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 شناسینگاری و ریشه؛ با رویکرد تاریخ واژهدشَماده قرآنی رَمعناشناسی تاریخی 

 
 پرویز آزادی1

 
 )مقالۀ پژوهشی( 83تا  57، صفحۀ 20/08/1403تاریخ پذیرش:  13/06/1403تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

ست که در شد از جمله واژگانی ا سیر ماده قرآنی ر ست.  محل اختلاف نظرات قرآن کریم تف سران ا مف

مفهوم رشدد و مشدتقات آن در تیلیم و ترتیت اسدلامی و همن یر در موادورات روانشد اسدی کارترد دارد. 

مفسددران تراا ایر واژه میانی هدایت، ایمان، خیر، ، ، صددلاد دیدن، رلم، رقل، دویل و تی ات و پایدارا 

سوا دیگر در میاجم لغوا میانی مقاتل غی و الال، هدایت، ارشاد، راه مایی،  اند. ازدردیر را مطرد کرده

ترا از آیات روشر شدن می اا دقی  ایر ماده هم تفاسیر دقی اند. پایدارا در راه ، ، و صلاد را تیان کرده

و فره گ اسددلامی تر ترخی مواددورات مطرد شددده در سدد ت جب فهم تهک د و هم موقرآن کریم ارائه می

گیرا آن ته هاا نیاا زتان ررتی ساتقه دارد و نحوه شکلهایی است که در زتانشود. رشد از جمله ریشهمی

نگارا تررسددی و اتتدا تاریخ واژه. در ایر نوشددتار گرددتازمیهاا آفروآسددیایی و سددامی ریشدده ا ایی در زتان

تا پیجویی  در ادامه شددود.ت دا شددده ارائه میته صددورت دسددته اختلافات تفسددیراشددود سدد   تحلیل می

میانی متیدد سازا و تلفیقی( سازا، پ سه روش ساخت واژه )پیشهاا ا ایی در دو ریشه رَش و شَد ریشه

و هدایت مستمر آن تررسی شد. در انتها مسیر ساخت واژه از دو طری  تیان شد که در نتیجه دو دسته می اا 

 ته دست آمد.  تثبیت شدن

 نگارا، تثبیت شدن، هدایت مستمر.تاریخ واژه، ، رشََدش اسی، ریشهتاریخی ش اسی: می اهالیدواژهک
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 درآمد

شه شخص ری سی تاریخی و ته طور م ش ا صرفی و می ا ساخت  سی تاریخی تمایز میان  ش ا

ساخت است دهد. مقصود از ساخت دیریر مواردا از ساخت دیریر واژگان را مورد مطالیه قرار می

ک د و تا اسددتفاده از که از قوارد متیارف صددرفی در دوره مورد مطالیه از تاریخ هر زتان پیروا نمی

ها وجود ندارد؛ واژه مورد رلم صرف متیارف تراا آن دوره از تاریخ زتان، امکان توایح آن ساخت

قوارد صددرفی ته نظر در در دوره تاریخی خود میموو تا یک الگوا صددرفی تولیده شددده ولی آن 

تاریخ س رده شده است و در صرف متیارف تراا دوره مورد تحث غیر قاتل توایح و گاه ،تی غیر 

شددود. )پاکتنی، قاتل درک اسددت که در صددرف متیارف ته ایر موارد جامد در تراتر مشددت  گفته می

صول زتان (110-105ش. 1400 ساس ا سی تاریخی، اگر تتوان دولت یک واژه ررتر ا تی تر یک ش ا

شدددود که تا می اسدددازا که ی هاا خویشددداوند نیز تازیاتی کرد، نتیجه ایر میمی ا را در دیگر زتان

سال ساخت آن ته  شیاب زتان ررتی از دیگر زتانمواجهیم که  سامی تازمیها پیش از ان گردد؛ هاا 

اا سددامی نباشددد، هولی اگر دولت یک واژه تر یک می ا ت ها در زتان ررتی تاشددد و در سددایر زتان

ست و چ دان می ست که خاص زتان ررتی ا سازا جدیدا روا داده ا توان گفت که در ای جا می ا

 ( 9-8ش. 1401،سی ی و دیگران، قدمتی ندارد. )طیب

دهد؛ یی ی می اش اسان تر رواتط می ایی می اش اسی تاریخی، تک واژها را مورد مطالیه قرار می

( مطالیه م شددا، می اا 1048م. 2006، 1ک  د. )توسددمانی آنها تمرکز میمیان واژگان و سدداختار می ای

هاا متفاوت اصدددلی و تحول تک واژگان و همن یر مطالیه ارتبان آنها تا کلمات مختلر در زتان

شه شه را ری سی میولی از یک ری شه(  ته ربارت دیگر 385گوی د. )همان، ش ا سی تاریخی، ری ش ا

می اا واقیی یا اصلی کلمات است؛ یی ی م شا و تاریخ یک واژه خاص را مطالیه م شا یا تاریخنه 

اا است ش اسی تاریخی زمی ه( تدیر نحو زتان57-56م. 2007، 2ک د. )کَم بل و مِکسیکوتررسی می

 همان،م دا تر اساس اس اد مکتوب تازیاتی شود. )شود اطلارات ته صورت نظامکه در آن تلاش می

152) 

ستانی شر ارتبان میان  زتان تا ست که تا ک سییی ا سیار و سیایی، مادر خانواده زتانی ت آفروآ

یاتی واژگان ررتی را وارد مر،له جدیدا ساخته است. تا هاا سامی تا زتان آفروآسیایی، ریشهزتان

سامی شته  صور میقبل از چ د دهه گذ سان ت شهش ا سامی از همان اتتدا کردند که همه ری هاا زتان 

هاا فراوانی ریشه ا ایی ها و فیلای توده است، درصورتی که مشخص شده است که اسمهمواره الا
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شته سامی177-175م. 1923، 1رااند. )اُلییِدا صه،  م،م، دَد، یَاا همان د یَ( وجود ا شهافیال ناق هاا ری

ست که چه ایر گمانه را تقویت رتاری تکرارا از قبیل کَبکبَ، یا افیال امرا همان د قُم و نِم  کرده ا

ند. مقایسه زتان ااسامی یا افیال دو ،رفی توده هااتسا در آغازیر مرا،ل پیدایش زتان سامی، ریشه

سایر زتان شتر تقویت میسامی تا  سیایی ایر گمانه را تی سکاتیک د. )هاا آفروآ ؛ 73-70م. 1980، 2مُ

 (63-61م. 1998، 3تت 

 طرح مسأله

شتار  شه تلاش داردایر نو شد را تا روش ری سی تاریخی مورد مطالیه قرار ماده قرآنی ر ش ا

هاا نیاا زتان ررتی تا رسیدن ته خود زتان ررتی مشخص شود گیرا آن در زتانتا نحوه شکل دهد

در  در کتب لغت و تفسدددیر پراک دگی فراوانیو در ریر ،ال تطورات می ایی آن نیز تبییر شدددود. 

و دارد که تا ،د زیادا ناشددی از دور شدددن از زتان رصددر نزول  وجود نظریات مبیر ماده رشددد

شه همن یر ساتقه تاریخی زتانمرتبط تا تیدد ری ست. روش ته کار رفته در ایر ها در  هاا نیاا آن ا

هاا کتب لغت و تفسیر ش اسی تاریخی است و دادهش اسی ته سبک میمول در زتانپژوهش ریشه

 است. نیز در ایر مسیر ته کار رفته 

شود. نگارا ماده رشد در میان لغویون در گذر زمان تررسی میتاریخ واژهدر ایر نوشتار اتتدا 

اا در طول تیرگی می ایی موجود در ماده رشددد که موجب اختلافات تفسددیرا رمدهدر مر،له دوم 

نیاا زتان هاا ش اسی ایر ماده در میان زتاندر مر،له سوم ریشه .شودمیتاریخ شده است تررسی 

و در  شددودا و تداوم آن در زتان ررتی تحث و میانی پیشدد هادا ارائه میگیرررتی و نحوه شددکل

  شود.ها تر فهم آیات قرآن کریم تررسی میتاایر نتیجهنهایت 

 نگاریاز منظر تاریخ واژه« شدر»ماده 

و اددلال و ته  د در تراتر غیق( رشَددَ 175تریر م بع م تسددب ته خلیل تر ا،مد )د. در قدیمی

می ی دست یافتر ته کار یا راه درست و ارشاد ته می ی راه مایی و هدایت کردن آمده است. )خلیل، 

شده ی جدیدامی ای( تا انتهاا قرن چهارم 242/6ق. 1409 ست  ارائه ن شده ا سخ ان تکرار  و همیر 

شه395)د. در قرن چهارم  تا ای که اتر فارس شد ری ست که ر ستاق( تر ایر نظر ا که دولت تر  ا ا

تریر نظرا اسدددت که تا ایر تاریخ ارائه ( ایر جدید398/2، 1404پایدارا در راه دارد. )اتر فارس، 

توجهی شده و کمتر تکرار و تبییر شده است. در قرن شده و جالب هم ایر است که ته ایر قول کم
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ش. 1367ق( اَرشدددَدَ را ته می اا هدایت و راه مایی گرفته اسدددت )اتر اایر، 606اایر )د. هفتم اتر

ق( رشددد را ته می اا 770( که تکرار قول خلیل و دیگران اسددت. در قرن هشددتم فیومی )د. 225/2

ستی  ستی و را ست یافتر ته در ست و آن را د ست گرفته ا الال ا صلاد که همان مخالر غی و 

 (. 688/2ق. 1414)فیومی، می ی کرده است. 

دَ را ته پایدارا در راه ،  تا تیصددب شدددید دانسددته 817در قرن نهم فیروزآتادا )د.  ق( رشَددَ

ست می صفات خداوند ا شید را ته می اا هادا که از  ست و ر ( 407/1ق. 1415داند. )فیروآتادا، ا

شتر ،ایر افزوده فیروزآتادا ته قول اتر فارس شد که تا  در ادامه همیر مقاله تی ایح داده خواهد  تو

ته ر وان یک قول غیر  ق(1085طریحی )د.  ،شود. در قرن یازدهمش اسی تاریخی نیز تایید میریشه

. وا رشددد را ته می ی داندآن میته می ی دسددت یافتر ته ،  و هدایت شدددن ته  رشددد رامیروف 

( در قرن دوازدهم یک 50/3ش. 1375. )طریحی، داندمی ته می اا راه مایی را و ارشددداد ،صدددلاد

ست؛ زتیدا )د.  شده ا اافه  شد ا شد در هر امر دنیوا 1205مفهوم جدیدا ته ر ق( نقل کرده که ر

رود ولی تراا آن شددداهد یا رود همان طورکه غی در امور مذموم ته کار میپسددد دیده ته کار می

رود و ته هدف خوب پیش می رشید ته می اا کسی است که تقدیرشآورد. از نظر او استدولی نمی

ست می شد را ته راه میانهد شتیبانی ک د. ار سی او را راه مایی ک د یا از او پ رو یاتد تدون ایر که ک

ها توسددط زتیدا از اتتکارات خاص ایر افزوده (455/4-453ق. 1414اسددت. )زتیدا،  می ی کرده

شه ست که تا ری سی تاریخی تایید نمیاو شتر تیش ا صطفوا نیز بیشود و تی ست. از نظر م ر ذوقی ا

 (148/4ش. 1385اصل وا،د در ایر ماده هدایت ته خیر و صلاد است. )مصطفوا، 

شد ترخی گفته شتقات ر شد که در میان درتاره م شد تا صی از رُ شَد لهجه خا سا رَ اند چه ت

شد ایر شد و رُ ست. ترخی نیز میان رَ شده ا ستفاده  ونه تمایز گلجهات ررب توده و در قرآن کریم ا

( ترخی ته لهجه 6/242ق. 1409. )خلیل، است اند که رشََدَ نقیض غی و رشَِدَ نقیض الالقائل شده

شاره کرده شَد ا شد و رَ سکرا، اندتودن رُ ( و ترخی نیز 3/51ش. 1375؛ طریحی، 206ق. 1400. )ر

دا ،398ق. 1404 فارس،اند. )اترهر دو را ته یک می ا و تدون تفاوت می ی کرده  ( و سدده ،الت رشُدد،

دة را یکی دانسته ش، شَدا  و رِ دَةٍ در قرآن نیامده است و ته می ی 354ق، 1412)راغب،  اندرَ ش، (. واژه رِ

؛ 2/225ش. 1367اایر، نیه. )اترفرزندا اسددت که از ازدواش شددرری ته دنیا امده اسددت در مقاتل زِ

شد ترا3/51ش. 1375طریحی،  شد فقط تراا ( ترخی ای که رُ ست ولی رَ ا امور دنیوا و اخروا ا

ساس  ست و در آیات نیز تر ا سازگار نی سماع  ست را قبول نکرده و میتقدند ایر تا  امور اخروا ا

( نظر مصددطفوا ایر اسددت که 4/453ق. 1414قرائات در هر دو دسددته ته کار رفته اسددت. )زتیدا، 

داد دارند. رَشَد تر رارض شدن رویداد و رشاد رُشد و رَشد و رشاد مصدر هست د ولی دولت تر روی
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دولت تر استمرار رَشد تا وجود الر دارد که مبالغه آن تیشتر از رَشد است. رشید دولت تر ابوت و 

شود. اتصاف دارد. در ایر صورت اولئک هم الراشدون یی ی کسانی که رشد تا آنها ته پا خواسته می

 (150/4-149ش. 1385)مصطفوا، 

 جا ذکرایر نکته قاتل توجه اسددت که در زتان فارسددی تراا رشددد میانی ته راه شدددن، در ای

ستادن در راه ،  تا ابات و قرار،  ست ای ستوارا در آن، را ستقامت در راه ،  تا ا شدن، ا هدایت 

زتانان ته می اا رشد کردن و نمو کردن و تاو کردن رستگارا تیان شده است، ولی در تداول فارسی

نما شده است. مثل رشد اجتماری، رشد سیاسی، رشد یافته ته می اا تکامل یافته، )دهخدا،  و نشو و

شت می12084/12ش. 1377 سی میموو می اا نمو و تکامل تردا شود ( ته همیر جهت در زتان فار

ساتقه تاریخی آن و همن یر در تافت قرآن  صلی واژه در  شدن از می اا ا و همیر امر موجب دور 

است. جالب ایر است که می ایی که تا تررسی تاریخی ،اصل خواهد شد، تسیار نزدیک  کریم شده

 ته می ایی است که در زتان فارسی وجود دارد.

  «رشد» های تفسیری از مادهبرداشت

)تقره، ارراف، جر، نسددا ، کهر، انبیا ، غافر، سددوره  9تار در  19قرآن کریم ماده رشددد در 

ک  ده در تیییر مفاهیمیکی از رشدددد ( 407ق. 1418ربدالباقی، اسدددت) ،جرات و هود( ته کار رفته

صوص در  سلامی ته خ سران میانی ،وزه فره گ ا شد در میان مف ست. تراا واژه ر تیلیم و ترتیت ا

 دا ذکر شده است:متید

 رشددد و ته کار تردن خود واژه ترجمه پرهیز از روش مفسددران،اولیر و پرکارتردتریر  :رشددد

ست که ته رلت کثرت  شاره نمیموارد ا ست ایرته آنها ا سیرگونه شود. جالب ایر ا شد واژه تف  ،ر

در تمامی مشددتقات ارم از رشددید،  تکرار رشدددچ دان تسددتگی ته مشددتقات مختلر آن ندارد؛ یی ی 

 شود. راشد، مرشد، رشاد، رشََد، رشُد، دیده می

شد ته  ماده: ایر می ا پرکارتردتریر می اا هدایت ست. ر شد ا شد تید از تکرار خود واژه ر ر

تل، قا یت )م هدا ؛ 1/473ق. 1407؛ زمخشدددرا،3/83و  1/214و  2/236و  1/164ق. 1423می اا 

ز هدایت )طباطبائی، ( ارم از هدایت و تاوتر ا3/193و 2/206م. 1980؛ فرا ، 4/484ق. 1422ایلبی، 

)فخررازا،  ه مصدددالح دیر و دنیاهدایت شددددن ت (10/150ش. 1389؛ طوسدددی، 2/342ق. 1390

ته خیر  ( هدایت2/414ق. 1407)زمخشددرا، ها( هدایت ته راه ،  و دورا از تدا5/266ق. 1420

هادا در ( 6/4330ق. 1429( هدایت ته آن چه مایه نجات اسدددت )مکی، 6/205. 1420)اتو،یان، 

کاشددددانی، مُ ته 5/225تا. ، تی؛ ،قى3/144ش. 1363رشددددد ) یافتر  یت  هدا هاا نیکی راه( 

 ( 7/441. 1420( هدایت ته صحیفه یا ،کمت یا توفی  خیر. )اتو،یان، 3/121ق. 1407)زمخشرا،
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( ایمان ته خدا و و،دانیت 2/236ق. 1422؛ ایلبی، 1/303ق. 1407: ایمان )زمخشددرا، ایمان

ق. 1390( مومر در راشدددد)طباطبائی، 9/79ش. 1389او و اخلاص ربادت تراا خداوند )طوسدددی،

 .(9/259. 1420( ایمان در رشاد )اتو،یان، 189-6/188. 1420( مومر در رشید )اتو،یان، 18/314

شَدا )مغ یه،  (2/131ش. 1389)طوسی،  : دست یافتر ته خیرخیر ق. 1425خیر یا م فیت در رَ

 .(10/157ش. 1389)طوسی،  ( خیر رساندن در رشََدا1/384

( 189-6/188. 1420؛ اتو،یان، 10/147 ش.1389؛ طوسددی،2/236ق. 1422: ،  )ایلبی، حق

( 6/376ته ،  دست یافتر )صدی ، تی تا،  (7/255/256ش. 1389)طوسی، رساند،قی که نفیی می

 .(11/215ق. 1405در راه ،  در راشد. )اتیارا،  اپایدار

 : رشدددد یات د یی ی صدددلاد دیر خود را تدان د و اموال خود را ،ف  ک  دصدد ح دیدن

( رقل و صلاد و ،ف  6/183ق. 1422؛ ایلبی، 4/164ق. 1407؛ زمخشرا، 1/358 ق.1423)مقاتل،

ست )ایلبی،  صلا،ش ا . 1420دیر و نظر )اتو،یان،  صلاد( 3/254ق. 1422مال و رلم ته آننه ته 

5/174). 

ست از  صورت گرفته ا شد  میانی دیگر: رلاوه تر موارد فوق میانی پراک ده دیگرا نیز تراا ر

. 1420(، دوئل و تی ات )اتو،یان، 6/40ش. 1389(، رقل )طوسی، 2/594ق. 1423تل،قبیل رلم: )مقا

سی، 2/616 ست 4/540ش. 1389(، پایدارا در دیر )طو ستکارا در رمل ته آننه خداوند دو (، در

تل،15/132ق. 1412دارد )طبرا،  قا یدا، 2/576ق. 1423(، تیسدددیر )م ماتر (، 7/141ق. 1426؛ 

دا  و (،396ق. /1422اسددتقامت )اتر ررتی،  تا. ؛ مراغی، تی4/70ق. 1407)شددبر،  آشددکار در رشَددَ

15/137.) 

ماده رشددد اتفاق نظرا میان مفسددران وجود ندارد و در  تفسددیرهمانطور که ملا،ظه شددد در 

ست که البته مب ایی تراا ایر انتخاب می ا  اهاا مختلر میانی متیددزمان صورت گرفته ا شد  از ر

 نیز تیان نشده است.

 «درش»ماده  شناسی تاریخیریشه

در  د در زتان ررتی آن اسددت کهرشددگیرا گام نخسددت تراا شدد اخت جامع از مسددیر شددکل

شه هاا نیاا زتان ررتی،زتان شی ه ایر ماده الاای در ری شی پی شود. از م ظر رو سته  هاا ا ایی تازج

هاا ذیل ا،تمال -هاا سامینیاا زتان - 1جو از ریشه ا ایی ایر ماده در زتان آفرواسیاییودر جست

 :است تصورقاتل 

                                                           
1. Afro-Asiatic 
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 rš+dسازا: الر. ساخت پ 

 r+šdسازا . ساخت پیشب

 و س   ،ذف هجاا مکرر.  rš+šdش. ساخت تلفیقی دو ریشه ا ایی 

 یافت: ذیل نیزدر مقاوت  توانگونه تررسی را میایر مشاتهقاتل ذکر است 

ش اسی قسم در که تراا ریشه« کریم؛ رویکردا تاریخی و فره گیمی اش اسی قسم در قرآن »مقاله 

و ساخت دو ت ی  Ķ+SMساخت پیشوندا  ،ĶS+Mهاا سامی سه ا،تمال ساخت پسوندا زتان

ĶS+SM ( 18-15ش. 1395شده است. )ر.ک. پاکتنی،  مطرد مکرر و س   ،ذف هجاا 

گیرا ایر واژه ته دو صورت نظریه شکلتا طرد « ش اختی ته ماده قرآنی رزمرویکردا ریشه»مقاله 

شدد اختی قرار گرفته اسددت. سددازا )ع(زم( ایر واژه مورد تررسددی ریشددهسددازا )رز(م( و پیشپ 

 ( 8-3ش. 1396)ر.ک. پاکتنی، 

 ،که در تخش تررسی می اش اسی تاریخی« می اش اسی تاریخی و فره گی سبیل در قرآن کریم»مقاله  

ر.ک. تررسی شده است. )سازا )س(تل( سازا )سب(ل( و پیشنظریه ساخت واژه ته صورت پ 

  (81-78ش. 1398پاکتنی و دیگران، 

 که در« هر: کاوشی در دویل ،ذف مهر از نظام واژگانی قرآن کریممی اش اسی تاریخی واژه مَ»مقاله 

شه سی ری سی تاریخی واژه مهرتخش ترر ساخت  ،ش ا ست:  شده ا سی  ایه طرد و ترر چهار فر

، سددداخت mrدر میانه تر ا ایی  /h/سدددازا قرار گرفتر واش ، سددداخت میانm+hrسدددازا پیش

ساس ترکیب دو تر  mh+r  سازاپ  )ر.ک. و س   ،ذف هجاا مکرر.  mh+hrو ساخت تر ا

 .(12-11ش. 1401،سی ی و دیگران، طیب

 است. تالیر نشدهش اسی تاریخی ماده رشد اا در مواوع ریشهتا ایر ،ال تاک ون مقاله

شهتحث قبل از ورود ته  سامی متقدم  ،ا ایی هااری ست که در زتان  ارورا ا تیان ایر نکته 

اند. شددبیه ایر ادغام در شددده ادغام  3sتا  s*1میان سدده همخوان ادغام صددورت گرفته اسددت؛ یی ی 

ست. )هی ه سبائی متاخر نیز روا داده ا شتار  صورت 19م. 2017، 1گاردنو شرد ایر مطلب ته ایر   )

 که در زتان پیشاسامی سه همخوان وجود دارد: 

 ، که ته صورت س در ررتی کلاسیک تاقی مانده است. [s]: همخوان لثوا صفیرا  s*1الر.  

(، 2شودتقریبا ته صورت آالا تلف  می IPA chart)در  ،]ɬ[: همخوان سایشی ک ارا s*2ب. 

 که در ررتی کلاسیک ته صورت شیر تاقی مانده است. 

                                                           
1. Huehnergard 

 مراجیه شود.  IPA chartجهت ش یدن تلف  صحیح ته سایت  2
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تقریبا ، )ایر همخوان در سددامی متقدم ته صددورت ت ، ]s]tلثوا سددایشددی  همخوان: 3sش. 

ست( و در زتان ررتی ته س تبدیل میآلمانی، تلف  می zهمان د  و یکی ادغام  s*1شود و تا شده ا

سیر تبدیل  sیی ی دو نوع ( 317م. 2018، 1شود. )الجلادمی موجب پدید آمدن  ودر زتان ررتی ته 

  شود. هاا فراوانی میمشترک لفظی

سامیییرات را در زتان ررتی و ترخی زتانغول ذیل ایر تدج سریانی(  هاا  سبائی، ربرا و  (

 سامی متقدم داشته است.  3sو  2sو  1sمتفاوتی تا  تیاملدهد که هر زتانی ته خوتی نشان می

 
شهت اترایر  شیردر ری سیر یا  صورت  )که از ،روف  و ،تی ص هاا متیددا که گاهی ته 

 میانی مشترک گشت.  ته دنبال تایستیاتتکارا خاص زتان ررتی است( 

 گیرد:تا تیان ایر مقدمه فرایات مختلر مورد تررسی قرار می

 rš+dسازی: الف. ساخت پس

 :جویی استقاتل پی ا زتان ررتینیاهاا زتان در متفاوت چ د ریشه ršتراا ریشه ا ایی 

 ،2پولسکیراتیک ته می اا دویدن است. )دالگودر زتان نوست: ḉ*ruیا  Raç .  ریشه1-الر

می ی  rVwVṣ*ته می ی رفتر و دویدن. در سددامی  Raçهاا آفروآسددیایی در زتان( 1965 م.2008

ته می ی رفتر.  -raç*(. در چادا غرتی rwṣ. گیزا rhṣ. آرامی rwṣ. ربرا râṣuدویدن. )اکدا 

شرقی  ست هاا تزرگ راه رفترتا قدم *ras-aᵓو در چادا  ستولبووا. )ا . (2081 م.1995 ،3اُورل و اِ

 ؛شودمشاهده میصورت  سهایر ریشه در زتان ررتی ته  تبلور

ق. 1420ته می اا کوتیدن شدید است )،میرا،  رَهَ /رَهَص. ره  اولصورت : 1-1-الر 

سیده، 2658/4 شار و کوتیدن )اتر فارس،  (217/4ق. 1421؛ اتر  ( 449/2ق. 1404یا رَهَصَ که تر ف

که توسددیه می ایی دویدن  (172/4ش، 1375و همن یر تر شدددت فشددار هم دولت دارد )طریحی، 

ۀ زخمی اسددت که از ترخورد محکم سدد گ تر اسددت. م ،یوان و ایجاد زخم در آن روا سددُ  الرَّه،صددَ

 ته صورت در قالب سبب و مسبب آاار آن را در زتان ترگوم  (. 745/2ق. 1988دهد. )اتر درید، می

                                                           
1. Al-Jallad 

2. Dolgopolsky 

3. Orel & Stolbova 
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صح ه، میدان و  /risāh/ רֵיסָא ساتقه )ج ته می اا   //rišus רִישּׁוּס( 1475 م.1903 ،1سترومیدان م

صورت  (1478 همان،. )توان یافتمیو رد و اار  در زتان ربرا ته می اا م طقه و زمیر   ršwtو ته 

  (1085 م.1995 ،2و یونگلی گ یزرااست. )هوفت

دولت تر اادددطراب و تحرک دارد. )اتر فارس، که اسدددت  شَهَرَ دومصدددورت : 2-1-الر

شدددود. خورد و زخمی می( و الرّهش نیز در ،یوان اسدددت که پاهاا آن ته هم می448/2ق. 1404

شت،( 52/6ق. 1421)ازهرا،  شد و ترخی، ترخیرجِ،لَا الدَّاتَّۀِ یی ی پاهاا ،یو ار،تهََ ساییده   ان ته هم 

 (.313/8ق. 1414دیگر را زد. )زتیدا، 

شه از 3-1-الر صورت  rhṣ: طب  قارده تبدیل ها  ته همزه در زتان ررتی ایر ری در   rˁsته 

( 137-115ق. 1415در زتان ررتی )الحسددیمی، توان را میهاا فراونی از ایر تبدیل آید که نمونهمی

گشتارم دا میان همزه و ( 28م. 2010، 3هاا پیشاسامی غرتی مشاهده کرد )روتیرسایر زتان در و یا

)ه  -ʼته جاا  -hهاا دیریر ررتی ته ایر صورت توده است که استفاده از پیش سازه ها  در ساخت

سیک فیل هَراقَ  ساخت در ررتی کلا سوتات ایر  شته و از ر سبی دا ته جاا أ( در تاب افیال رواش ن

ست. )پاکتنی،  شده ا سک ته ر وان موردا نادر یاد  ستور کلا شتارم د أراقَ در کتب د ته ر وان گ

ته وجود دارد که ته دو دسدد rēšuیا rāšu در زتان اکدا نیز ته صددورت  ( ایر تغییر107ش. 1400

در زتان  //rīš  רַישׁ( 988م. 1995، 4آرنولتمی ایی فراوان، تسددیار و سددر، تاو، آغاز اسددت. )موس

از همیر ریشه در زتان  rāšuیا  Rēšu( واژه 1477ترگوم نیز ته می اا سر و رئی  است. )جسترو، 

 ررتی نیز رأس ( و در زتان983م. 1905آرنولت، آشورا ته می اا فراوان تودن، سر، تاو، آغاز )موس

( و ته تاوا هر چیزا راس گفته 471/2ق. 1404دولت تر جمع شددددن و تل دا دارد. )اتر فارس، 

 ( 373/8ق. 1414شود. )صا،ب، می

ته می اا ریختر )ماییات( و خی   raĉaḥ*در زتان آفروآسدددیایی : raĉaḥ. ریشددده 2-الر

ست کردن سامی ا شت rVŝaḥ*. در  ست ته می اا ن شدن.  rVĉ*. در چادا غرتی ا ته می ی تر 

اُورل ) است. ršḥصورت ررتی آن  است و ته می ی مرطوب و خی  خوردگی raĉ*چادا شرقی 

. )اتر گوی دمیشود که در زتان ررتی ته رطوتتی که از چیزا خارش می (2082 م.1995، و اِستولبووا

شه  (397/2ق. 1404فارس،  سیایی ته می ی  räŜ*یا  -riĉ*در ادامه همیر می ا ری در زتان آفروآ

 دالگوپولسکی،)است ته می ی پاشیدن  rVŝ* ته صورت سامیدر زتان  است که پاشیدن )ماییات(

                                                           
1. Jastrow 

2. Hoftijzer & Jongelling 

3. Rubin 

4. Muss-Arnolt 
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 . دریافتشب م و رطوتت  ایر ریشه تیدها می اا  (2111 م.1995اُورل و اِستولبووا، ؛ 1999 م.2008

پاشیدن  rssدر زتان ترگوم ریشه و  ته می اا پاشیدن rssو در سریانی ریشه  š ršریشه  سامی غرتی

در زتان  /rǝš/ רַישׁو  /rīš/ רִיס ( واژه1999م. 2008)دالگوپولسددکی،  دهد.نم تاران می ی میو نم

سترو، ست. )ج سم( ا در ربرا کتاب مقدس  (1478و  1475 م.1903 ترگوم ته می اا قطره و زهر )

که تداوم ایر  (1999 م.2008 )دالگوپولسکی،است  š rš صورتته  ته می ی پاشیدن و در زتان ررتی

شدنمی ا را می شه رشَّ در زتان ررتی دید که ته می اا مرطوب  یا ریختر آب و خون و  توان در ری

شک  سیده، دیدا شیه (120/9ق. 1414؛ زتیدا، 615/7، 1421. )اتر  شاخه ج وتی ،ا اا زتان و در 

  (474 م.1991 ،1ته می اا مرطوب شدن است. )لسلاو /ረስሐ /aḥrasسامی، در زتان گیزا 

در . اسددت ته می ی مرگ و خواب rasVw*در زتان آفرواسددیایی : rasVw*. ریشدده 3-الر

صرازتان  صورت م  ته می ی مرگ -ras*چادا غرتی  و در زتان ته می ی خواب و مرگ rswt ته 

آاار تغییرات صوتی ررتی آغازیر تا تبدیل سیر ته ها   . در(2100 م.1995اُورل و اِستولبووا، ) است

شه را می ستاولیر اار آن را در رَه،وا   .توان یافتایر ری ست و ،رکتی  ا ساکر ا که ته هر چیزا که 

سیه می ایی( 521/1ق. 1413شود. )مه ا، ندارد گفته می ست که  ایر می ا تو ،الت مرگ یا خواب ا

دولت تر سکون دید که  (24)دخان/« وَ ات،رکُِ ال،بَح،رَ رَه،وا »در آیه  نآاار آهیچ ،رکتی در آن نیست و 

شدددود که ( همن یر الرَّهو ته جاا گود از زمیر گفته می485/19ق. 1414و آرامش دارد. )زتیدا، 

در  (215/6-213ق. 1421)ازهرا،  شود.اطراف آن تل دتر است. و یا گودالی که در آن آب جمع می

سی  ایر ویژگی  (2731/3ش. 1384مرداب یی ی آتگیر رمی  و پرررض و طول )مییر،  همزتان فار

 می اسازا را  دارد که از نظر می ایی تسیار ته هم نزدیک هست د.

شه 4-الر شه  :rşş: ری صوص از ری سیایی مر ته چیزا که محکم و کامل  rşşدر زتان آفروآ

نیز اتخاذ  و ابات قدرت اایر ریشه می ا از (194 م.2002 ،2شود. )زامیتگفته می تاشدجفت شده 

ک ترل ته می اا قدرت، توان، و  /rāšut/ רׇשׁוּתدر سددامی شددمالی مرکزا در زتان ترگوم  شددود.می

ست. )ج ست.  ršhدر آرامی یهودا  (1499 م.1903 سترو،ا در زتان ربرا   ršwtته می اا قدرت ا

در زتان ترگوم  ،/rāšāh/ רׇשׇׁה ،/ršī/ רשי (1085م. 1995هوفتایزر و یونگلی گ، ته می اا قدرت. )

ست. )ج شتر ا تید از تثبیت می اا فوق از زمانی ته تید ته  (1500 م.1903 سترو،ته می اا قدرت دا

صادی  شتر  هااو جلوه می اا م سیه می اییقدرت دا ست،  تو در  /rǝšŭtā/ רְשׁוּתׇאهمان د یافته ا

شجارت. وته می اا  ،/ršāh/ רְשׇׁא ،/rǝšī/ רֽשֵׁי ،زتان ترگوم ته می اا اجازه، مجوز شتر،   اجازه دا

                                                           
1. Leslau 

2. Zammit 
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شتر، اددر اتتدا  /b/ ב ،رف تا شتر، قرض دادن ته می اا ادراا قدرت تر چیزا دا راا دیِ ی را دا

هوفتایزر و ته می اا دارایی شدددخصدددی )   ršwt. در زتان ربرا(1500-1499 م.1903 سدددترو،)ج

در آرامی قدیم رلت،  ،دادن، در آرامی یهودا قدرت داشدددتراجازه  /ršh/ רשׁח (1085، یونگلی گ

ته می ی دارا تودن.  rašŭسددریانی متهم کردن، آشددورا در نبطی اجازه داده شددده، در زتان  ،موجب

در زتان آشددورا ته می اا فریاد زدن و شددادا کردن، ترده، اموال.  rīšu (957  م.1،1939)گزنیوس

 که همگی از مصادی  یا مظاهر قدرت است. (985. 1905آرنولت، )موس

  م.1939در ررتی ته می ی محکم شددددن. )گزنیوس، râšŭدر شددداخه ج وتی مرکزا ایر می ا 

انجام دهد یا ت ا را اسددتوار سددازد.  اکار خود را ته اسددتوار ته می ی کسددی اسددت که رصَّ (957

صُوصٌ یی ی محکم شد و ته هم 121/1م. 1988درید، )اتر ( 266/8ق. 1421سیده، پیوست )اتر( مَر،

رص الشی  یی ی قسمتی از یک چیز را ته قسمت دیگر آن پیوند داد ته صورتی که میان آنها خللی 

شد. )مطرزا،  سى (331/1 م.1979نبا سَى رَ راسٍ )اتر درید،  ته می اا ابات یافتر همان د جبل و أر

و،تُ (1257/3م. 1988 وا  یی  تیر ال اس رسَددَ  و(، 2501/4ق. 1420ی میان مردم آشددتی )،میرا، رسَدد،

ستوار ترقرار کرد سِی . و الجبالُمپیوندا ا سیات یی ی کوه الرَّوا ستوار. )ازهرا، و الرّا هاا ااتت و ا

ست. همان د آیه 40/13ق. 1421 سبیده ا سِیَ»( که ته زمیر چ سلات «شامِخاتٍ روَا (، یی ی 27/)المر

ستوار، کوه ساها وَ ال،جبِالَ»هاا ااتت و ا ستوار شده. از ( یی ی کوه32/)نازرات «أَر، هاا ابات یافته و ا

ارَۀِ أَیَّانَ»سددوا دیگر می اا ابات و قرار هم از ایر می اسددت همان د  ئَلوُنَکَ رَرِ السددَّ «  مُر،سدداها یسَدد،

یی ی از او نقل ( و رسَا ر ه ،دیِثا : 354-353ق. 1412(، یی ی زمان ابوت آن. )راغب، 187/)الأرراف

ست. )زتیدا،  سی ا شاره ته تایید و تثبیت قول از ک در  râšŭ( 4459/19ق. 1414کرد که ته نحوا ا

 ررتی رسا)و( ته می ی محکم شدن. 

گذاشتر  )موجبات.. را فراهم  /ረስየ /rasy،بشی در زتان اا در شاخه سامی ج وتی ،اشیه

 (957  م.1939ت ده خدا. )گزنیوس،ته می ی  רשוکردن(، قرار دادن، آماده کردن. در زتان سدددبائی 

y1rs   ،سدد گی ی کردنw2rs  ،تخشددیدن چیزاy2Rs پیشدد هاد دادن، و سددرانجام ˁ3rs  ت ا کردن و

 (118م. 1982، 2ساختر است. )تیستر

 r+šdسازی ب. ساخت پیش

 توان یافت:هاا مختلفی می،التهاا نوستراتیک در زتان šdتراا ریشه ا ایی 
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شه 1-ب ستراتیک  ć˹ü˺d*: ری ستِته می ی  در زتان نو شده د شیر و در زتان دراز  هاا جان

ستراتیکزتان  ست. نو سکی، ته می اا امتداد ا ستاا همیر می ا در   (287ش م.2008 )دالگوپول در را

سیایی  سامی  sad*زتان آفروآ سمان. در  می ی ته   ma*ساز تا افزودن پیش ma-šad*ته می ی ری

ستولبووا، . )است پوسته درختط اتی از  که می اا کشیده شدن و امتداد را  (2160 م.1995اُورل و اِ

 گسدددترش دادن در طول اسدددت اسدددامی ته می ا هاادر زتان šad-*در خود دارد؛ چرا که خود 

    .(508ش م.1995 ،1)اهرت

ته می اا  Šadādu ته صورت در زتان اکدااا زتان سامی ایر ریشه در شاخه شمالی ،اشیه

)رامل کشِددَ ده( یا امتداد دادن، خط کشددیدن، پاییر کشددیدن ته سددمتی )تاو یا پاییر(، ک ار  کشددیدن

 ( 344 م.2003 ،و دیگران 2. )تلکاستکشیدن،  طول کشیدن 

  /seda/ ܣܕܐآرامی ترگوم در زتان  ،در زیرشاخه آرامی زتان سامی در شاخه شمالی مرکزا

ست.  شیار ا شیار  (361 م.1903 سترو،)جته می اا طول یک  شدن یک  شیده  که ک ایه از امتداد و ک

ست.  شیار )در /sad/ שַׂד در زتان ربرا از همیر جاا شاورزا(  زمیر ته  شده ک ست. دره گفته  ا

شده تود یا ای که هم سیدیم  شیارهایی تشکیل  ست که از  شد ا مان د از ایر جهت ته ایر نام، نامیده 

 چه تسدددا می اا سدددی ه زن درکلمه داد.هایی غذا میفرزندان خود را همان د پسدددتان تود که مادرا

ست. و از همیر می ا ته   /Šad/שַׁד شده ا اا از زمیر یا قطیه ته  /sādeh/שׇׂדֶהاز همیر جا ایجاد 

ست مزرره شده ا سان در کلمه  گفته  سان تودن    /sdad/שְׂדַדو یا می اا یک شد که ته یک از ایر تا

شد.  شته تا شاره دا شیار ا سترو، دو طرف  ته زمیر   /sādeh/שׇׂדהو یا ( 1524-1523م. 1903)ج

 /sadada/שׂדדو می اا شخم زدن در واژه   شده است زراری یا تیاتان یا لقبی تراا گیاهان و،شی

ته زمیرِ تاز، و زمیر وسیع  Šd نیز اوگاریتیدر زیر شاخه (. 410م. 1901 تداوم یافته است. )دالمان،

اسددتن نیز از  ،کوه زمیر زراری، زمیر، تکه زمیر، ملک، مزرره، همن یر ؛شدددزیر کشددت گفته می

 (. 809-807 م.2003 ،3 مارتیرو سَلتِ اُلمودلمیانی ایر واژه است. )

در   -ma*تا پیشددوند  -masadدر زتان ررتی  مرکزادر پیگیرا سددخر در شدداخه ج وتی 

 ورلته می ی ط اب است. )اُ -sad*ررتی می اا تافتر را ته آن ااافه کرده است. و در چادا شرقی 

سَد( 2160 م.1995ا، وستولبوو اِ ست )جوهرا،  المَ شدید 2/538ته می اا لیر ا ( و ته می اا تافتر 

که اشاره ته کشیده  (8/293ق. 1414( یا خیلی خوب تافتر است. )صا،ب، 2/648، 1988درید، )اتر

ست.  ست. شدن یا امتداد یافتر ا سمت چیزا ا ست ته  د،وُ ته می اا دراز کردن د سَّ در زتان ررتی ال
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ست ته  سَدا یدیه (280/7 ق.1409، خلیل) د،وُ دراز کردن د سَّ ستانش را دراز کرد و ال سَد،وا  یی ی د

ست. )اتر م ظور،  شدن (377/14ق. 1414سمت چیزا ا شیده  شَدَّ ال هار یی ی روز را در  می اا ک

یا الشدددَّدی فی ال هار ته می ی ارتفاع گرفتر روز  (493/2ق. 1376. )جوهرا، توان دید، میتل د شدددد

ست. )فیروزآتادا،  شید ته آواز خواندن یا 422/1ق. 1415ا صدایش را ک شَد،وا ، وقتی  شدو  شدا ی  )

 ک دشددود که ایر کار را می(  و شددادا ته کسددی گفته می1058/2م. 1988چیز دیگرا. )اتر درید، 

شددیئا  و هو شددادٍ، یی ی کسددی که ته نهایت و تاوتریر ( شدددا مر الیلم 2390/6ق. 1376)جوهرا، 

شَدَا الإِتل324َِم. 1979درجه رلم رسیده است. )زمخشرا،  شتر (  که ک ایه از امتداد  است راه تردن 

دَا یی ی نهایت یک چیز. )فیرو و است و تداوم در سیر دادن ( تمامی ایر 386/4ق. 1415آتادا، زالشَّ

 یی امتداد است. ،اصل از توسیه می اموارد 

دهد زمیر زیر کشددت و کوه می ا می dw2Sاا نیز در زتان سددبائی در شدداخه ج وتی ،اشددیه

 شاخه شمالی مرکزا تیان شد.  در هایی از آن( که نمونه131 م.1982 ،و دیگران ر)تیست

هاا در زتان نوسدددتراتیک ته می اا قسدددمت پاییر اسدددت. در زتان S│Šæd : ریشددده2-ب

 م.2008 )دالگوپولسددکی، ته می اا اسدداس و پایه اسددت. iŠdʔآفروآسددیاتیک در زتان اوگاریتی  

  (2018ش

 )دالگوپولسکی،در زتان نوستراتیک ته می اا پاشیدن و ریختر است  Šűdیا   id Š: ریشه3-ب

شه ( 2019ش م.2008 سامی در زتانایر ری شاخه هاا  شاخه اوگاریتی  شمالی مرکزادر  در زیر 

Šdy  و در زیر شاخه ک یانی  (811، صو س مارتیر اولمولاست. )دِ ریخته شدن و ریخترته می ی

در  (642ته می ی فرسدددتادن و پخش کردن اسدددت. )کلایر، ص  //Šadada שּׁדדدر زتان ربرا 

  ܫܕܐ یافته و ریشهمی ایی در زتان سریانی توسیه ایر ریشه  شاخه شمالی مرکزا زیرشاخه آرامی

/Šәdā/  طرد کردن ،سدددرازیر کردن ،پاییر انداختر ،می اا پرت کردن، پرتاب کردن، دور کردن ته 

انداختر، دور انداختر، در میرض تیرون  ، سدد گ انداختر،تیر انداختر ،(360صم. 2002)کاسددتاز، 

 نداختر میوه نارس،ادید قرار دادن، سوار را تر زمیر زدن اسب، شاخ زدن گاو، خود را خالی کردن، 

له کردن، رجشدددلیک کردن،  (560ص م.1903 اسدددمیت،)پایر ،رزل کردن اخراش کردن، زدن،ک ار 

(. همیر 415ص م.1901 ، دالمان،665صم. 1895، 1)ترون اسددت فرافک یو  تبیید، ته دریا انداختر،

صورت  شه ته  شاهی ته می ی پاییر انداختر )هوفتیزر Šddری شاه   م.1995 ،و یونگلی گ در آرامی 
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سریانی 1111 شاخه  شک یا ترگ   edāŠ( و در زیر ست.ته می اا ته زمیر افتادن ا  م.1982 ،1)تیلا ا

 (327ص

ته می ی   //Šadada שּׁדדدر شددداخه شدددمالی مرکزا در زیرشددداخه ک یانی در زتان ربرا

صدر ته می ی  ست. در ربرا آرامی ته می ی ته کار گرفتر. در زتان ررتی  ستادن و پخش کردن ا فر

شود ست. کلمه  //Šādad שׇּׁדַד .ای که اجازه داد موهایش آویزان  اا دخیل از زتان آرامی ته ربرا ا

 ( 642م. 1987)کلایر، 

اار ایر ریشه در زتان ررتی واژه  در پیگیرا سخر از ایر ریشه در شاخه سامی ج وتی مرکزا

( و تیدها 2019ش م.2008 سدا ته می اا در اار شب م شدید مرطوب شدن است. )دالگوپولسکی،

تا افزودن یک ،رف رله  و همن یر ریشه الاای سدا  (237ص م.1982 ته می اا خود شب م. )تیلا،

 دهد کهنشان می (36/)قیامت« ىسُد  یتُرکََ أَن نُالإِنسَ ٱ سَبُأَیَح» ته انتهاا ریشه ا ایی خود را در آیه

شده ست ته می اا رها  دیَ،تُهُ( و یا أ2374/6َق. 1376)جوهرا،  ا یی ی او را ترک کردم، در ادامه  س،

توان در واژه صددددید ررتی می اا ریختر را می (272/1ق. 1414)فیومی،  می اهاا مذکور اسدددت.

شاهده کرد در آیه  قى»م س، صَدِیدٍ یَتَجَرَّرُهُمِر،  وَ یُ که ته آننه از اهل آتش از  (17-16/)اتراهیم« ما ٍ 

 (74/12ق. 1421. )ازهرا، شودگفته می ریزدخون و چرک می

ته می اا تبیید، تیرون راندن، تیقیب، آزار  sadadaدر زتان گِیِزا  اادر شاخه ج وتی ،اشیه

تدرقه کردن و  säddädäا نادر زتان ،بشی تیگری (485ص م.1991 سلاو،)لِدادن می ی شده است. 

ته می اا تدرقه  sädädaته می اا فرسددتادن؛ در زتان امهرا ته  säddaفرسددتادن. ،بشددی تیگره 

ستادن می ا می سبائی  (486صم. 1991سلاو، )لِدهد. کردن، اجازه رفتر دادن و فر   Sdyو در زتان 

 ( 327صم. 1982 است. )تیلا، افتادن )ترگ(و ریختر )خون(، ته می اا 

ساسی ته  نوستراتیکدر زتان  * UdŠ: ریشه 4-ب ستر، سه می اا ا جلوا چیزا را محکم ت

   ddŠ ته صورت آفروآسیاییهاا در زتان ایر ریشه خشونت ورزیدن است. و ،)خفه کردن( گرفتر

شونت رلیه، سه ته  ستر، ته کارترد خ ست.و می اا محکم ت سکی، خراب کردن ا  م.2008 )دالگوپول

  (2146ش

 زتان سامی پرداخت:،ال تاید ته پیگیرا ایر سه می ا در زیرشاخه هاا

 محکم بستن: 1-4-ب

ته می اا تثبیت کردن، محکم تسددتر و  Šadda ته صددورت در زتان افرواسددیایی Šdd ریشدده

ست شکور، ؛ 236م. 2002)زامیت،  محکم کردن ا شمالی  (435ش. 1357م شه در زتان  آاار ایر ری
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آمده است که ته همان می اا سخت تستر است. )مشکور،   ddŠاا در زتان اکدا ته صورت ،اشیه

 (435ش. 1357

ته می اا  Šādadهاا شمالی مرکزا زتان سامی، در زیر شاخه ک یانی در زتان ربرا در زتان

شدداخه آرامی در در در زیر  (236م. 2002جفت کردن و مرتب کردن و جهت دادن اسددت. )زامیت، 

( و در زتان ترگوم ته صددورت 435ش. 1357)مشددکور،   ŜDAو  SDDزتان م دایی ته صددورت 

ddŠ   ،שׇׂדַד و در آرامی ترگوم ته صددورت (435ش. 1357)مشددکور/sādad/  متصددل  ته می اا

  (1524م. 1903سترو، )ج .است هدایت کردن کردن، مرتب کردن و

دَد،تُدر زتان ررتی  ج وتی مرکزادر شدداخه  دّا  ته می اا محکم تسددتر اسددت شددَ همان د  ؛شددَ

دیوا ال،واَاقَ )محمد،  دَّدهَُ (183/11ق. 1421( )ازهرا، 4فشَددُ دَّ اللَّه ملُ،کَهُ و شددَ ، یی ی قوا یا محکم شددَ

تَدَّ در روایت لَا تبَِییوُا ال،حبََّ ،َتَّى (493/2ق. 1376ساخت. )جوهرا،  ش، شَدَّ ته یَ ا محکم و می اا ت، 

دی لَاو همن یر در روایت  اسددت قوا شددود  (77/3-76ش. 1375)طریحی،  اَلاَاَۀِ إِلَى إِلَّا الرِّ،َالُ تشُددَ

 یی ی محکم تستر تار سفر. 

 جلوی چیزی را گرفتن )خفه کردن(: 2-4-ب

در زتان  SDDتوان در زتان آفروآسددیایی دید که چیزا را گرفتر را هم می آاار می اا جلواِ

در زتان  Șddریشدده  هم و(  218م. 2002)زامیت،  اسددت آفرواسددیایی ته می اا کوه، مانع و سددد

ته می اا روا تگرداندن، رقب، م حرف کردن )ارراض و ردول(.  Șadda*آفروآسیایی ته صورت 

 ت.( که می ایی متخذ از جلوا چیزا را گرفتر و آن را ته رقب ترگرداندن اس251م. 2002)زامیت، 

 ایر می ا را پیگیرا کرد:هاا سامی هاا مختلر زتانتوان در شاخهرلاوه تر ایر می

شیهدر  شمالی ،ا  «س د»تا تکرار ،رف آخر تر ا ایی، در یک تغییر در زتان اکدا  ااشاخه 

می اا  ته Šadāduتبدیل شددده اسددت که ایر موجب تغییر می ا در آن شددده اسددت.  «س د د»ته 

در  saddaهمیر واژه قاتل مقایسه است تا واژه است و  یا ترداشتر دناستخراش کردن و ترطرف کر

  (485 م.1991 )لسلاو، زتان ررتی ته می اا ایجاد مانع کردن و یا قرار دادن در شرایط سخت.

ته می اا ت د و نگه  saddāدر زیر شدداخه آرامی در زتان سددریانی  شدداخه شددمالی مرکزادر 

ته می اا ک ار اسدت.  Șdزیر شداخه ک یانی در زتان ف یقی ( در 218م. 2002)زامیت، . اسدت دارنده

ته می اا ت د)ا تراا تسدددتر پاا  sadو در زتان دیگر ایر زیرشددداخه در زتان ربرا  (251 همان،)

ته می ی  Șaddēdته می ی طرف؛  Șadکتاب مقدس  ( در زتان آرامی218 همان،مجرمان( اسددت. )

 در ربرا آرامی ته می ی ته کار گرفتر.  //Šadada שּׁדד (251 همان،دویدن ته پهلو، ک ار رفتر. )
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 ربرا دانسته است. )گزنیوس، / /Šādadשׇּׁדַד( گزنیوس سَدَّ ررتی را میادل 642 م.1987 ،1)کلایر

رد  ،چیزا شدددنررتی صددد( ته می اا مانع )میادل  در زتان ربرا /sadada/ צדד( 994 م.1939

می اا مانع شدددن و  دارااکه در همگی  (841 همان،) اسددت تیزارا کردن ، واجت اب کردن ،کردن

 .هست دجلوا چیزا را گرفتر 

 در ربارت یقال هذه الدار رلى ،در زتان ررتی صددد ته می اا مقاتل شداخه ج وتی مرکزادر 

صدّیت( یا در 53/5ق. 1421شود. )ازهرا، صَدَدِ هذه دیده می می اا در مقاتل او  له که ته ربارت ت

دَّها ما »و صددد فلانا هم یی ی مانع او شددد و جلوا او را گرفت. که در آیه  اسددت قرار گرفتم وَ صددَ

أَمَّا مَرِ »در آیه  (52/5-51ق. 1414شددود. )زتیدا، ( مشدداهده می43)نمل،  «کانتَ، تَی،بُدُ مِر، دُونِ اللَّهِ

( صد ته می اا رو ته سوا کسی کردن یا مایل شدن ته اوست 6-5)رب ،  «تَصَدَّى فَأَن،تَ لَهُ اس،تَغ، ى

دُد،  (74/12ق. 1421اسددت. )ازهرا، و مواجه شدددن که ته می اا جلوا چیزا را گرفتر  ته هم اشدد،

شدددو از ای که که ته می اا خدایا مانع ت «قُلوُتهِِم، اشددد،دُد، رلَى»می ی جلوا چیزا را گرفتر در آیه 

 (75/3ش. 1375تفهم د. )طریحی، 

و مانع  ته می اا سددد Šddاا در ررتی ج وتی کتیبه ااشدداخه ج وتی ،اشددیهو در نهایت در 

 (218م. 2002)زامیت،  .است

  خشونت ورزیدن: 3-4-ب

شونت ورزیدن شه رلاوه تر می اا خ ست.  ،ایر ری شبیه ته آن ا می اا دیگرا دارد که خیلی 

شه سیایی  ȘDD ری ست. )زامیت،  Șadīdدر زتان آفروآ شاندن )آب( ا  (251م. 2002ته می اا جو

هاا مختلر زتان سامی توان در شاخهنشانگر سختی و شدت است. رلاوه تر ایر، ایر ریشه را می

در زتان ربرا ته  //Šādad שׇּׁדַדدر زیر شاخه ک یانی ریشه  شاخه شمالی مرکزاپیگیرا کرد؛ در 

شونتمی ی رفتار  ست. خ سمی ویرانی ا و  / od/Š שֹׁדآمیز، غارت کردن، ویران کردن و ته می اا ا

(. 994م. 1939نیز ته می ی خشدددونت، ویرانی، تخریب و خراتی اسدددت. )گزنیوس،  / ud/Š  שׁוֹד

م. 1939کوب و چ گ است. )گزنیوس، همن یر در ربرا ایر ریشه ته می ی کلوخ /sādad/ שׇׂדַד

 در کمیر نشستردر زتان ربرا می اا  /sādāh/ צׇדׇח واژه نشانگر شدت و خشونت است. که( 961

 که ،اکی از خشونت است. (841 م.1939 )گزنیوس،دهد را میویران کردن  و

ته می ی غلبه کردن و  در زتان آرامی ترگوم /Šādad/ שׇׁדַדدر زیر شددداخه آرامی ریشددده 

)جسترو،  می ی کلوخ کوب کشیدن و صاف کردن زمیرته   /sādad/שׇׂדַדشکست دادن و همن یر 

و   /Šadada/שׁדד همن یر که از همان می اا خشونت ورزیدن گرفته شده است. (1524م. 1903

                                                           
1. Klein 
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م. 1901، 1مورد تجاوز قرار گرفتر نیز هسدددت. )دالمان در آرامی ترگوم ته می اا //Šadada שדד

ته می اا طرد، رمی، طرد، اسددقط،  /Šәdā/ ܫܕܐ ( در همیر شدداخه در زتان سددریانی 426و  415

ستاز ست. )کا شه( 360م. 2002، 2افاض و نفی ا ته می اا ویرانی  /dā/әŠ  ܫܕܐ در همیر زتان ری

 که تاز می اهایی متخذ از خشونت ورزیدن است. ( 560م. 1903، 3اسمیتاست )پایر

هاا شاخه شمالی مرکزا تا توجه ته ای که ایر ریشه دولت تر قدرت و خشونت دارد در زتان

هایی تراا دولت تر موجوداتی که قدرت فراوان یا ماورائی دارند ساخته شده است از ایر ریشه اسم

، (1523م. 1903سترو، )ج ر در زتان آرامی ترگوم ته می اا ج  /Šid/ שֵׁידو   /Šed/  שֵׁדهمان د 

 وندنام خداتراا دولت تر   /Šaday /שַׁדַיو واژه  دیو در همیر زتان ته می اا /Šed/ שֵׁדواژه 

 اسدددم خاص یا رام خداوند یا دیو Šd. در زتان اوگاریتی در همیر شددداخه (415م. 1901)دالمان، 

 (810، م2003، لتِ و سَ مارتیراُلمودل) است.

هایی در س گ نوشته، صفائیدر زتان  ه ج وتی مرکزادر پیگیرا سخر از ایر ریشه در شاخ

شود همواره در شروع س گ نوشته سلسله نسب و اطراف آن یافت می ررتستان که در شبه جزیره

آمده اسددت  خاص ها ته ر وان اسددمدر ترخی از سدد گ نوشددته  dŠشددود. واژه نویسدد ده تیان می

(OCIANA_0037724) شته س گ نو شده و متیل  ته ولی در یک  شمال مدی ه یافت  اا که در 

مرتون ته زمان ،دود نیمه دوم هزاره اول قبل از میلاد اسددت )،دود هزار سددال قبل از  4دَدانی زتان

یافته شده است که ترخی ایر واژه را ته می اا کشته شدن، شکست دادن یا زدن   dŠظهور اسلام( 

 که تاز متخذ از می اا اصلی خشونت ورزیدن است. _OCIANA)0034012(5اند.می ی کرده

سامی شاخه  شهشمالی مرکزا  در همیر  شیر و دال ری شاخه زتان ررتی  ست که در زیر  اا ا

فارس،  قدرت در چیزا دارد. )اتر  لت تر  که از ( 179/3ق. 1404دو له کردن  َّدی می اا ،م الشددد

ست،خ شده ا تَدَّ شونت ورزیدن گرفته  ش، صلاتت، ا سخت ته می اا  شدید  هایشدائد یی ی  و رجل 

گفته  سختی زمانو  قدرت جسمانی، ته الشِّدَّة. (213/6ق. 1409، خلیل. )آمده است یی ی مرد شجاع

اند و ترخی نیز شِدَّة دانستهترخی تراا الأشُدی، شَدٌّ را وا،د آن . (111/1م. 1988)اتر درید،  شود.می

دَّة  یی ی غلبه کردن. . (182/11ق. 1421که مفرد آن ته می اا قدرت اسدددت. )ازهرا،  را دَّ مشَدددَ شدددَ
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صا،ب،  شم ی کرد. )فیروزآتادا، . (252/7ق. 1414) تَدَّ یی ی د ش، شمر ا دی ته می ی د شَّ ق. 1415ال

422/1) 

شیهدر  سامی  اشاخه ج وتی ،ا می اا قادر مطل ، ته  /ሰዳይ /sadāy در زتان گیزا زتان 

در زتان ربرا اسددت که ته  Šaddayمیادل  ایر واژه .اسددتغیر محدود  و یی ی کسددی که توانم د

و قوا اسددت.  ته می اا محکمهمیر واژه در زتان ررتی ( 526م. 1991می ی خداسددت. )لسددلاو، 

ست. sadada (. همن یر در زتان گیزا8/6ش. 1384)مدنی،  سلاو،  ته می اا آزار دادن ا  (486)ل

 است. و توسیه می ایی آن که از روارض خشونت ورزیدن

 بررسی مسیر ساخت

  :rš+dسازی: ساخت پس الف.

ساس نظر اهرت افزوده می  ršکه ته  dدر تررسی پسوند  در زتان  *-d- (? ada*)شود تر ا

اسددت. « ایر»در زتان سددامی ته می اا  daسددت و ته صددورت «ای جا و ای ها»آفرواسددیایی ته می اا 

در زتان آفروآسدددیایی  *daˀ(. ولی از نظر اورل و اسدددتولبوا یکی از میانی 125م. ص1995)اهرت، 

ست. ایر می ا در زتان ترترا رفتر و پیاده صرا فرار کردن، در زتان چادا ،رکت ا روا، در زتان م

له با مدن، دن ته می ی رفتر، آ یدن، راه تردن، غرتی  ته می اا دو چادا مرکزا  تان  روا کردن، در ز

شرقی رلیا ته می اا آمدن، در زتان  شی  ست. مهاجرت کردن، در زتان کو داهالو، رجله ترک کردن ا

( قدر مشترک تمامی ایر میانی همان ،رکت است که اورل اشاره 593م. ش1995)اورل و استولبوا، 

 کرده است. تر اساس ایر فرایه می ایی قاتل تصور نیست.

 : r+šdسازا ب. ساخت پیش

ساخت پیش ساس نظر اهرت  r+šdسازا تراا ا،تمال دوم یی ی  در  «ر»ند آومی اا نیز تر ا

ته  و همن یر ته می اا (926)اهرت، ش زتان سددامی ته می اا ادامه دادن و مداومت داشددتر اسددت.

دهد می اا تودن، شدن و ساختر می« ر»( از سوا دیگر آوند 924)اهرت، ش است. نزدیکِ سواِ و 

از صددیرورت »و در مجموع می اا صددیرورت )از ،الی ته ،ال دیگر در آمدن( و ته صددورت ویژه 

پور و ؛ مصددلایی2077م. ش1994اسددت. )اورل، « ،الت رام ته ،الت خاص )تخصددیص می ایی(

 (16ش. 1396دیگران، 

مایی کردن و متوجه کردن و در  ršdدر ج وتی مرکزا  ته می اا خوب راه  تان ررتی  در ز

ته می اا راه مایی  rušd می اا اسدددمی ته می اا راه مایی درسدددت، هدایت  و ان دددبان و کلمه 

ست. ) ایه را می(496م. 1982تیلا، در د: مداومت ( شَ  ( رَ توان مطرد کرد کهتراا ایر می ا ایر فر

هدایت کردن: هدایت مسددتمر. که ته مرور ویژگی اسددتمرار از آن ،ذف شددده و ته صددرفا می اا 
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شیه ست همان د ررتی ج وتی ،ا ست. اه ماییمی ی رته  ršd که ااراه مایی تاقی مانده ا )زامیت،  ا

 (194م. 2002

ته سددرانجام  در زتان سددبائی در می اا فیلی ته می اا d2rsنیز اا ج وتی ،اشددیهشدداخه در  

ساندن، م یقد کردن )یک تواف (. ) سبائی 496م. 1982تیلا، ر شاخه  ته  d2rs( در زتان ررتی ج وتی 

که تراا ایر می ا نیز ایر فراددیه را می توان  (118 م.1982 می اا اسددتوار سدداختر اسددت. )تیسددتر،

 تثبت کردن: تثبیت کردن یا استوار ساختر. ( د: صیروتشَ ( رَ مطرد کرد که

 و س   ،ذف هجاا مکرر:  rš+šdش. ساخت تلفیقی دو ریشه ا ایی 

می توان  (194م. 2002رفتر در راه درسددت. )زامیت، ته می ی  rašadaدر زتان آفرواسددیایی 

ست: شده ا ساخته  ستگی. راهی تراا  ( رفتر: د شَ  ( شرَ گفت ایر می ا ته ایر نحو  امتداد و پیو

 پیمودن درست است که تتوان ته صورت پیوسته در آن راه را طی کرد و ته مسیر رسید. 

ته می اا ت یان چیزا را نهادن  Rašāduاا شددمالی در زتان اکدا در شدداخه سددامی ،اشددیه

، محکم ت ا نهادن، محکم در زتان آشدددورا ته می اا محکم تودن Rašāduو (، 299م. 2000)تلک، 

لب تسدددتر تراا ایر می ا نیز می توان ایر مسدددیر   (987/2؛ موس آرنولت، 188/14م. 1998، 1)گِ

 .ا محکم کردنمحکم کردن: ت یان چیزا ر ( شد: اساس ( رشساخت را پیش هاد کرد: 

 گیرد:در دو گروه اصلی قرار میشود: ،اصل می اا کهمیانی

 )رفتر در راه درست( هدایت مستمر .1

 (محکم ت ا نهادنشدن )ت یتثب .2

 نتیجه در کاربردهای قرآنی

 کارتردهاا میانی دسته اول:

وَلقَدَ » شود:گاهی رشد و مشتقات آن در قرآن کریم ته ر وان ویژگی شخصیتی انسان تیان می

و تدرسددتى که تدادیم اتراهیم ارار راسددت ( 51)انبیا /« مِر قَبلُ وکَُ ّا تِهِ رالِمیرَ رشُدددهَُ آتیَ ا إِتراهیمَ

که در ای جا راسدددت آه گی همان هدایت  (1356 ،ن )طبراایارآه گى از پیش، و تودیم ما تدان دانا

 کردیم.ت میمستمر است؛ یی ی اتراهیم را از قبل ته صورت مستمر هدای

هدِ اللَّهُ فهَوَُ المهُتَدِ وَ »... َهُ وَلِی ا مَر یَ ( در تمامی 17)کهر/« مُرشدددِد ا مَر یُ دددللِ فَلَر تَجِدَ ل

ها و تفاسیر مرشد ته راه ما ترجمه شده است. تا توجه ته ای که مرشد نیت ولی است و اسم ترجمه

سان را ته صورت مستمر هدایت ک د؛ فارل نیز هست یی ی کسی که رشد را ایجاد می یی ی تراا ان

 ک د. می
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( ایر آیه از نظر محتواا 66)کهر/« رشُد ا قالَ لَهُ موسى هلَ أَتَّبِیُکَ رلَى أَن تُیلَِّمَرِ ممِّا رلُِّمتَ»

شد، ته آیه  شد مفیول 17مرتبط تا ر ست. در ایر آیه ر سیار نزدیک ا شد( ت ته  سوره کهر )ولی مر

 ؛ یی ی مرا ته صورت مستمر هدایت ک ی.استتُیلَِّمَرِ 

( 10)کهر/« رشََد ا هَیِّئ لَ ا مِر أمَرِنا إِذ أوََى الفتِیَۀُ إِلَى الکهَرِ فَقالوا رَتَّ ا آتِ ا مِر لَدُنکَ رَ،مَۀ  وَ»

اند مهاجرت از کفر و استقامت در یکتاپرستی است مواوع امرا که در ای جا یاران غار مطرد کرده

شد دهد؛ 220/5ا، ت)،قی، تی شان ر ست که خداوند ته آنان در امر ( در ای جا دراا یاران غار ایر ا

 یی ی آنان را ته صورت مستمر هدایت ک د.

أَلَکَ »مورد دیگرا که در ایر تافت قاتل تبییر اسددت کارترد فیلی ماده رشددد اسددت:  وَإِذا سددَ

بادا رَ ّی فَإِنّی قَریبٌ أجُیبُ دَروَةَ الدّاعِ إِذا « یَرشدددُدونَ دَرانِ فلَیسَدددتَجیبوا لی وَلینُمِ وا تی لَیَلَّهُم رِ

ک  د یی ی ته صورت مستمر مورد هدایت خداوند قرار ( کسانی که ایمان تیاورند رشد می186)تقره/

 می گیرند.

 کاربردهای معانی دسته دوم

ستُم مِ هُم شد ا واَتتَلوُا الیَتامى ،َتّى إِذا تَلَغوُا ال ِّکادَ فَإِن آنَ سا / رُ (  تا توجه ته ای که آن  6... )ن

 تثبیت شددددن( در ای جا درک و 89ش. 1399دهد )پاکتنی، می« دیدن و دریافتر»در ایر آیه می اا 

 در یتامی م ظور است. یی ی ابات شخصیت 

َّهَ وَو تُخزونِ فی ادددَ  »... َاتَّقوُا الل یا قوَمِ هنُو ِ تَ اتی هُرَّ أَطهَرُ لَکُم ف یفی أَلَی َ مِ کُم قالَ 

شیدٌ رجَلٌُ ست که ته  (78)هود/« رَ سانی ا شدم ظور ان ست یافته و ته  میروف رمل می ر ک د و از د

توان رشدا را که طبرسی می ی نکرده که در ای جا می (280/5ق. 1408ک د. )طبرسی، م کر نهی می

 م کر دانست.  دورا از میروف و رمل ته در تثبیت شدناست ته می ی 

 ش(1388)میبدا،  «آه گتویى، تو آن زیرک راسددت »... (87)هود/ الرَّشددیدُ إِنَّکَ لَأَنتَ الحلَیمُ

قوم دارد.  ابات شددخصددیتویژگی راسددت آه گی که در ایر متون آمده مفهومی تسددیار نزدیک ته 

 اا.میترض تودند که تو متزلزل شدا و ابات نیافته

مُ الإیمانَ وَزیََّ َهُ فی قُلوتِکُم وکََرَّهَ إِلَیکُمُ الکُفرَ وَالفسُدددوقَ وَالیِصدددیانَ وَلکِرَّ اللَّهَ ،َبَّبَ إِلَیکُ »...

  ابات یافته است.ها را دارد راشد است یی ی ( کسی که ایر ویژگی7)،جرات/« الرّاشِدونَ أُولئِکَ هُمُ

ِأقَرَبَ مِر هذا وَ »... هدِیَرِ رَتّی ل خداوند ته پیامبر اکرم  (24)کهر/« رشَدددَد ا قلُ رسَدددى أَن یَ

تر از ایر ته رشدددد اسدددت گونه درا کر که امید دارم خداوند مرا ته آننه که نزدیکفرماید ایرمی

تر از ایر هدایت نماید. ایر آیه در تافت آیاتی هدایت ک د؛ یی ی مرا ته ،التی پایدارتر و تا ابات

شمکش فراوانی درتاره تیداد یاران غار وجود دار ست که ک زیاد  اختلافد و در ایر ف ا تحث و ا
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ست و خداوند نیز  شده ا سیار مهم  ستر تیداد یاران غار ت ست و تراا مخاطبان قرآن کریم دان شده ا

رسددول اکرم تاید از خداوند تخواهد که او را ته  ی،،التچ یر . در ک دردد دقی  آن را مشددخص نمی

اییتی تا ابات اوع ایجاد کرده تر هدایت ک د تا از ایتر و پایدارو اطراتی که ایر مو شفتگی و ا ر آ

 است رهایی یاتد. 

م ظور از امر در ایر  (97)هود/« تِرشَددیدٍ ما أَمرُ فرِروَنَ مَلئَِهِ فاَتَّبَیوا أَمرَ فرِروَنَ وَ إِلى فرِروَنَ وَ»

و تر اساس آیه، آییر، ا،کام و دستوراتی تود که فررون مقرر کرده تود و ساک ان مصر آن را پذیرفته 

( در واقع نظمی تود که فررون در سددرزمیر 488/7ق. 1380همدانی، کردند. )،سددی یآن زندگی می

ندارد و از  اباتدارد که ایر نظم رشدددید نبود؛ یی ی پایدارا و خود ایجاد کرده تود. ایر آیه تیان می

 . تیر رفت ی است

شَرٌّ أُریدَ تِمَر فِی الأَرضِ أَ» شَد ا م أَرادَ تِهِم رَتیهُموَأَناّ و نَدرا أَ شه (10)جر/« رَ ست شر ری اا ا

( یی ی امرا که موجب پراک دگی و 180/3ق. 1404که تر انتشدددار و تطایر دولت دارد )اتر فارس، 

سته شود که نمیشود. در ایر آیه تیان میآشفتگی می دانیم تراا اهل زمیر آشفتگی و ااطراب خوا

 شان خواسته است. و پایدارا در واییت زندگی داشتر تراا آنها اباتشده است یا ای که خداوند 

تحرا ته می اا  (14)جر/« رَشَد ا مِ َّا القاسِطونَ فَمَر أَسلَمَ فَأُولئِکَ تَحَرَّوا وَأَناّ مِ َّا المُسلِمونَ وَ»

ست )طریحی،  شش فراوان ا صد تا کو سطون هم در ایر آیه ته ( 98/1ش. 1375طلب و ق می اا قا

ست. )اخوانغارت شتر قساوت ا ( در واقع کسانی که 128ش. 1395طبسی و دیگران، ک  دگان و دا

ته هم می یه را  تل زن د و در ایر راه هیچ نظم و رطوفتی را نمیآرامش و نظم جام قا پذیرند. در م

 ابات د ته خواهرشد هست د؛ یی ی می اواقع جویا آنان در ؛که تسلیم امر الهی شوندهست د کسانی 

ر ا » .ترسدد دیا دی دارا  فردا و اجتماری و پایدارا در واددییت زندگی قلُ إِنّی و أمَلِکُ لَکُم اددَ

د ا وَو ، 76)مائده/ چهار تار در قرآن کریم آمده اسدددت دوگان ادددر و نفع را داریم (21)جر/« رشَدددَ

شددود؛ ولی در سددوره جر ( که در قالب ملکیت نفع و اددرر تیان می3و فرقان/ 89، طه/49یون /

. تا توجه ته ای که در چهار مورد قبلی اددر در تراتر نفع قرار گرفته آمده اسددتدوگان اددر و رشددد 

ق. 1421شود که ار امرا در مقاتل نفع است و آن کاسته شدن و نقصان است )ازهرا،مشخص می

ت ماندن و استمرار یافتر گیرد که می اا اات(. در سوره جر ایر مفهوم در تراتر رشد قرار می314/11

ست. اییت جارا زندگی ا صی از راه  و صر نزول تر نوع خا که  شدگفته میسبیل در زتان ررتی ر

اوو از پیش موجود و واادددح نبود و ته دلیل فقدان هرگونه تییّر و تشدددخص خارجی ته چشدددم 

شت. در قرآن کریم آمد؛ اانیا راهی تود که پیمودن آن جز تا کمک راه تلدان کارآزموده امکانمی ن ندا

کرد. هاا شخصی راه تلدان وجود خارجی پیدا میسبیل راهی است که تر اار اتتکار و خلاقیت ،هم



 ش اسینگارا و ریشهمی اش اسی تاریخی ماده قرآنی رشَدَ؛ تا رویکرد تاریخ واژه

 

شد و هاا خاص از آن یاد میسبیل راهی شخصی و نامیروف تود که تا ااافه ته اشخاص یا گروه

از ،یث راه یافتگی و گم گشتگی مقول ته تشکیک تود و ته  ،تسته ته مهارت راهروان در پیمودن آن

( در قرآن 91ش. 1398دلیل شددخصددی تودن در ذات خود ظرفیت تیدد و تکثر داشددت. )پاکتنی، 

را ته سبیل  ابات داشتراست. اگر می اا  توصیر کردهتا ویژگی رشد یا رشاد  را کریم آیاتی سبیل

توان ،تی تدون داشددتر رود و میو آاار آن از تیر نمی شددود که پایدار اسددتااددافه ک یم، راهی می

ما أَهدیکُم إِلاّ  قالَ فرِروَنُ ما أُریکُم إِلاّ ما أَرى وَ »...غافر  سددوره 29. در آیه آن را طی کردراهم ا نیز 

شادِ سَبیلَ صیر می تهخود را  سبیلفررون « الرَّ شاد تو صورتی که آیه ر سوره  38ک د در   وَ»همیر 

سَبیلَقالَ  شادِ الَّذا آمَرَ یا قوَمِ اتَّبِیونِ أَهدکُِم  سخ فررون« الرَّ سی ایمان آورده  ،در پا سی که ته مو ک

صیر می سبیل ،تود سیرا که او تراا زندگی خود را تا ایر ویژگی تو ک د؛ یی ی فررون ادرا دارد م

واند ایر راه را ته خوتی تو هر کسی می ابات دارد و محکم ت ا شده استته دیگران پیش هاد می ک د 

وَإِن یَروَا کلَُّ آیَۀٍ و ینُمِ وا  »...در سددوره ارراف نیز  طی ک د؛ در صددورتی که در واقع خلاف آن تود.

سبیل ( 146)ارراف/...« و یَتَّخِذوهُ سَبیل ا وَإِن یَروَا سَبیلَ الغَیِّ یَتَّخِذوهُ سَبیل ا  الریشدِ تهِا وَإِن یَروَا سَبیلَ

شد ست؛  ر شده ا سبیل غی قرار داده  ست راهیغی در تراتر  سرگردانی م جر که  ا شدن و  ته گم 

( در صددورتی که سددبیل رشددد راهی اسددت اسددت که ته ابات 140/15ق. 1414م ظور، شددود )اترمی

تر و رود راه روشررسد یا ته ربارتی ته سوا ابات و استقرار است یی ی هرچه پیش میتیشترا می

شکارتر می شدُ و إکِراهَ فِی الدّیرِ قَد تبََیَّرَ» نیز سوره تقره 256شود. آیه آ در همیر ...« مِرَ الغَیِّ  الری

 ،ذف شده است.  ته قری ه تافت قاتل تبییر است تا ایر تفاوت که واژه سبیل
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